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   منظـــورت از اینکـــه می گویـــی کاری به کشـــتی نداری، 

مشـــخصاً چیست؟ 
الان بعضـــی اوقـــات بـــا افـــرادی کـــه کار می‌کنـــم تماس 
می‌گیرنـــد و می‌گویند که مثلاً ســـر فـــان کار‌طلب‌داری 
بیـــا؛ می‌گویـــم باشـــد فـــردا می‌آیم امـــا فـــردا می‌بینم که 
حال ندارم بروم. ســـن که بـــالا برود آدم دچـــار تغییراتی 
می‌شـــود. البته من هنوز واقعاً کشـــتی را دوســـت دارم و 
سعی می‌کنم که مســـابقات را به هر شکلی پیگیری کنم.

 
با توجه به اینکه سال‌هاست شما را می‌شناسم 

اعتقاد دارم که خیلی نسبت به دوران قهرمانی تغییر 
کرده‌اید.

خـــب ایـــن هم به بـــالا رفتـــن ســـن برمی‌گـــردد. بزرگ‌تر 
شـــدم و طبیعی اســـت که روی رفتـــارم تأثیـــر می‌گذارد.

 
با همه این حرف ها،می‌خواهم بدانم پیشنهاد 

رسمی برای همکاری با کشوری داشتید؟
داشـــتم اما اصـــاً بـــه پذیرفتن آن فکـــر نکـــردم. در این 
ســـال‌ها زندگی کردن را یاد گرفتم، نبایـــد دنبال ادا رفت 
و مـــردم را بـــازی داد. الان یک آدم جدیدی هســـتم و باید 
بدون کشـــتی زندگی را از نو بســـازم. حالا پیشنهاد داشته 
باشـــم یا نه خیلی مهم نیســـت. مهم تصمیمی اســـت که 
گرفتم و می‌خواهم در خارج از ایران باشـــم و باید بیشتر 

وقتم را با خانـــواده بگذرانم.
 

مرحوم عبدالله موحد مصاحبه‌ای داشت که 
می‌گفت وقتی از ایران راهی آمریکا شدم، بارها به 

من پیشنهاد دادند که سرمربی تیم ملی کشتی این 
کشور باشم اما هیچ وقت قبول نکردم . می‌گفت 
هیچ وقت دوست نداشتم فنی را به آمریکایی‌ها 
یاد بدهم که با آن کشتی‌گیران ایرانی را شکست 
بدهند. نگاه شما برای اینکه هیچ وقت پیشنهاد 

خارجی را نپذیرفتید همین بوده؟
 شـــادروان موحد کشـــتی‌گیر و انسان ســـرآمدی بودند اما 
من یک کشـــتی‌گیر معمولی‌ام که با هـــم واقعاً قابل قیاس 
نیســـتیم اما دوست نداشـــتم هیچ وقت کشـــتی را دوباره 
شـــروع کنم آن‌هـــم در یک کشـــور دیگر. من با کشـــتی به 
هر آنچه که می‌خواستم رســـیدم و الان باید زندگی دیگری 
داشـــته باشم که شـــاید در آن کشـــتی هیچ جایی نداشته 
باشـــد. تا یک زمانی از کشـــتی لـــذت می‌بردم و بـــودم اما 
الان که نیســـتم دنبال ســـاختن یک زندگی جدید هســـتم 

و می‌خواهم از زندگی در ســـاحت دیگـــری لذت ببرم.
 

در همین چند وقت اخیر کیانوش رستمی در مسابقات 
جهانی وزنه‌برداری برای کوزوو وزنه زد. قهرمان المپیکی 

که طلای المپیک را برای ایران گرفت اما حالا در کشور 
دیگری وزنه می‌زند. خیلی حرف‌ها درباره او مطرح شد. 

نظر شما درباره این  موضوع چیست؟
 ببینیـــد شـــاید مـــن، از بعضی اتفاقاتـــی که در ایـــران رخ 

می‌دهد خوشـــم نیایـــد و یا ناراحت باشـــم اما از ســـر لج 
ایران را ترک نکردم. متأســـفانه مسابقه کیانوش رستمی 
را نتوانســـتم کامل ببینـــم و نمی‌دانم چه شـــد و چرا این 
تصمیـــم را گرفـــت امـــا اعتقـــادم این اســـت کـــه باید به 
تصمیم انســـان‌ها احتـــرام گذاشـــت اما برای مـــردم هم 
نبایـــد ادا درآورد. برخی از کشـــورمان خارج می شـــوند تا 
دنبال یک زندگی جدید و یا شـــاید بتوانـــم بگویم زندگی 
بهتر داشته باشـــند اما زندگی ارزشـــمند‌تر از آن است که 

بخواهیـــم با مردم بـــازی کنیم.
 

یعنی رفتار کیانوش را ادا برداشت کردی؟
 نه منظـــورم فقـــط کیانوش نیســـت. کلی گفتـــم. اینکه 
مدام بیاییـــم بگوییم بـــه خاطر مردم خدمـــت می‌کنیم 
یا ما خیلی مهم هســـتیم به نظرم اداســـت. حـــالا این ادا 
را مـــن دربیـــاورم یا هر کس دیگـــری به نظـــرم کار خوبی 
نیســـت. بـــازی دادن مردم اســـت. به هر حـــال هر کس 
کاری از دســـتش برمی‌آیـــد و برای مردم انجـــام می‌دهد. 
نمی‌خواهم کســـی فکـــر کند مـــن دارم دربـــاره کیانوش 
حـــرف می‌زنـــم، به طـــور کلی دربـــاره همه آدم‌هـــا نگاهم 
این اســـت. مـــن جهـــان وطنی بـــودن را دوســـت دارم و 
خـــوب بودن را مهم می‌دانم. از نظـــر من یک فرد فقیر در 
آفریقا هیچ فرقـــی با یک فقیر ایرانی نـــدارد اما افرادی‌ که 
ناسیونالیست هســـتند، بیشـــتر مردم را اذیت می‌کنند. 
گاهـــی اوقـــات با خـــودم فکـــر می‌کـــردم اگر قرار باشـــد 
بدرخشـــی در زمـــان خودش می‌درخشـــی اما اصـــاً چرا 
بدرخشـــی؟ زندگی کـــن. خود واقعی من بایـــد به گونه‌ای 

باشـــد که مردم از آن لـــذت ببرند.
 

الان یکی از نکات همین‌جاست. علیرضا حیدری 
باید 10 مدال جهان و المپیک کسب می‌کرد اما با 6 

مدال کنار رفت، راضی هستی؟
 چرا نباشـــم؟ خدا را شـــکر. من این‌قدر ســـختی کشیده 
بودم که از درد سِـــر شـــده بودم. نه خستگی می‌فهمیدم 
و نـــه ناامیدی. می‌خواســـتم بهترین خودم باشـــم و فکر 

می‌کنم خیلـــی جاها به این رســـیدم.
 

ولی شش مدال برای علیرضا حیدری کم بود.
 خب یک جاهایی زود ســـیر شـــدم، یـــک جاهایی هم حقم 
را خوردنـــد. از جایـــی هـــم آمـــده بودم کـــه اصلاً بـــه خودم 
حـــق نمـــی‌دادم صدایـــم دربیاید. به طـــور مثال بعـــد از آن 
همـــه ســـختی وقتی به باشـــگاه می‌رســـیدم به مـــن تمرین 
نمی‌دادنـــد یـــا در ترکیب نمی‌گذاشـــتند، همیشـــه به خود 
می‌گفتم لابد حق با دیگران اســـت. الان هم همین هستم. 
مدام فکـــر می‌کنم حق بـــا دیگران اســـت. اتفاقاتـــی که در 

بچگـــی فرد رخ می‌دهـــد تا 80 ســـالگی او را رهـــا نمی‌کند.
 

همه‌ اینها قبول اما واقعاً می‌شد حداقل 10 مدال 
داشته باشی. اولین دوره قهرمانی جهان که رفتی، 

سال 1997 بود، قهرمانی جهان در روسیه که برنز 
گرفتی اما در حضور بوایسار سایتی‌اف و خیلی از 

بزرگان دیگر، فنی‌ترین کشتی‌گیر دنیا شدی، قبول 
کن کم بود شش مدال.

 نمی‌دانـــم چـــه باید بگویم ولی شـــاید اگر بـــا عزت نفس 

بزرگ شـــده بودم، موفقیت بیشـــتری کســـب می‌کردم. 
اگـــر از جایی دیگـــر و محلـــه و بافت بهتری آمـــده بودم، 
چیز دیگری می‌شـــدم. بـــه هر حال از محلـــه‌ای آمدم که 
به لحاظ فرهنگی ضعیف بود و فکـــر می‌کنم این در کارم 
خیلی تأثیر گذاشـــت. شـــاید اگر در محیـــط بهتری بزرگ 
شـــده بودم، اعتماد‌به‌نفس بیشتری داشـــتم. شاید اگر 
کســـی خرجم را می‌داد، بهتر می‌شدم یا اگر حرف گوش 
مـــی‌دادم، الان تعداد مدال‌هـــا فرق می‌کـــرد. بله خودم 
هم فکر می‌کنـــم حداقل باید 5 الی 6 طـــا می‌گرفتم اما 
خیلی ناراضی نیســـتم و شـــاید هم اصلاً ناراضی نیستم؛ 
مدال خیلی چیز مهمی نیســـت. حواشـــی زندگی‌ام زیاد 
بود و این حاشـــیه‌ها تا روی تشـــک کشیده می‌شد. شاید 

اگـــر آنها نبـــود، بله من الان 6 طـــا گرفته بودم.
 

درباره مسابقات کشتی قهرمانی جهان حرف بزنیم. 
دو قهرمانی تیمی که برای اولین‌بار در تاریخ برای 

ایران رقم خورد. چطور دیدی؟
 بـــه لحاظ نتیجه حـــرف نداشـــت. دو قهرمانـــی و هر دو 
هم بـــا نتایج خوب امـــا با این ‌حـــال اعتقـــاد دارم نکاتی 
بـــود کـــه می‌تـــوان نت‌بـــرداری و در آینـــده روی آنهـــا کار 
کـــرد. وقتی کشـــتی‌ها را با دقـــت نگاه می‌کنیـــم، متوجه 
می‌شـــویم که هنـــوز برخی از اشـــتباهات تکراری اســـت. 
قدیـــم مربی مـــا می‌گفت یک هیـــچ ببری بهتر اســـت از 

اینکـــه 10 بر پنـــج ببری.
 

بنابراین خیلی با دقت مسابقات را دیدی؟
 نه اتفاقاً مســـافرت بودم. برخی را در طول ســـفر و بعضی 
را هـــم از طریق گوشـــی موبایـــل در منزل دیـــدم. نتیجه 
تیمی عالـــی بود اما اگر تـــک به تک کشـــتی‌ها را ببینیم، 
متوجه می‌شـــویم که بعضی از کشـــتی‌گیران چطور مدال 
گرفتنـــد و برخی چـــرا نگرفتند. در طول این ســـال‌ها که 
در کشـــتی بودم، متوجه شـــدم برای برد و باخت کشتی 

را تماشـــا نکنم و دنبـــال همین ریزه‌کاری‌ها هســـتم. 
من کشـــتی‌گیری را که کشـــتی گرفتن بلد باشـــد، 

حتی اگر مدال نگیرد بیشـــتر از بقیه دوست دارم.
 

کامران یکی از کشتی‌گیرانی بود که شکست 
خوردنش در مسابقات جهانی کرواسی مورد 

توجه قرار گرفت.
 کامـــران کشـــتی‌گیر محبوب من اســـت. شـــاید 

بـــه دلیل بـــار روانـــی کـــه روی او بـــود و البته وزن 
کـــم کـــردن شکســـت خورد. مـــن مدتـــی وارد 

بـــه  از ورودم  بعـــد  و  بدنســـازی شـــدم 
بدنســـازی متوجـــه شـــدم تـــا چه 

اندازه بدنســـازی کشتی‌گیران 
اشـــتباه اســـت و مـــا تـــا چه 

غلـــط  ا  ر مســـیر  زه  ا نـــد ا
می‌رفتیـــم. وزن‌کشـــی ما 
اشـــتباه بـــوده و بـــدن ما 

را تعطیـــل می‌کرد و الان 
می‌بینـــم کـــه قهرمانان 

بدنســـازی تا چه اندازه 
از مـــا جلوتـــر بودند. 

دوست 
نداشتم هیچ 

وقت کشتی را 
دوباره شروع 

کنم آن‌هم 
در یک کشور 

دیگر. من 
با کشتی به 
هر آنچه که 

می‌خواستم 
رسیدم و الان 

باید زندگی 
دیگری داشته 
باشم که شاید 

در آن کشتی 
هیچ جایی 

نداشته باشد اینکه مدام 
بیاییم بگوییم 

به خاطر 
مردم خدمت 
می‌کنیم یا ما 

خیلی مهم 
هستیم به 

نظرم اداست. 
حالا این 
ادا را من 

دربیاورم یا هر 
کسی دیگری 

به نظرم 
کار خوبی 

نیست. بازی 
دادن مردم 

است

  آقـــای حیـــدری مـــدت زیادی از شـــما خبری نبـــود اما 
برگـــزاری مســـابقات جهانی زاگرب بهانه خوبی اســـت 

بـــرای اینکه کمـــی با هم صحبـــت کنیم.
خب در این ســـال‌ها کلاً از کشتی دور شدم و هراز گاهی 
فرصت کنـــم، مســـابقات کشـــتی را از طریق رســـانه‌ها 
تماشـــا می‌کنم اما بیشـــتر وقتم صـــرف کارهایی به غیر 

از کشـــتی می‌شود.
 

ایران هم کم می‌آیید؟
در رفـــت و آمـــد هســـتم. بـــا وجـــودی که مدتی اســـت 
خـــارج از ایران زندگی می‌کنم اما در طول ســـال ســـعی 
می‌کنـــم چنـــد باری بـــه ایـــران بیایـــم اما واقعیـــت این 
اســـت که درگیر کار هســـتم و واقعاً فرصت زیادی ندارم 

که بخواهـــم زیاد در ایـــران بمانم.
 

کارهایی که انجام می‌دهید ربطی به کشتی ندارد؟
نـــه، بیزینـــس خـــودم را دارم. قبلاً هـــم یک بـــار این را 
گفتم که من هر چه در ایران داشـــتم همانجا گذاشـــتم 
ماند و اینجـــا از صفر شـــروع کـــردم. می‌خواهم زندگی 
جدیدی را درســـت کنم و همه چیز را هم از صفر شروع 
کـــردم و می‌خواهـــم ببینـــم کـــه اینجا چه چیـــزی برای 

خودم می‌توانم بســـازم.
 

این امکان وجود داشت که آنجا هم با کشتی 
شروع کنید مثلاً در هلند یا هر کشور دیگری 

سرمربیگری کنید. البته عکسی هم دیدم که روی 
تشک کشتی بودید.

 هیـــچ وقـــت ایـــن کار را دوســـت نداشـــتم. بهتریـــن 
ســـال‌های زندگی‌ام را در کشتی ســـپری کردم اما وقتی 
تصمیم گرفتم از کشـــتی فاصله بگیرم، دیگر کشـــتی را 
کاملا رهـــا کـــردم. باید زندگـــی جدیدی را بـــرای خودم 
می‌ســـاختم و آن هـــم بیـــرون از دایره کشـــتی. عشـــق 
به کشـــتی دارم اما باید از این عشـــق قدری دور باشـــم. 
البته هراز گاهی برای اینکه ورزش کنم، باشـــگاه کشـــتی 
مـــی‌روم و یا اینکه به دعـــوت بچه‌های هموطن در هلند 
یا بلژیک در باشـــگاه حاضر می‌شـــوم اما این طور نبوده 

که بخواهم فعالیت جدی داشـــته باشـــم.
 

جدایی علیرضا حیدری از کشتی!کمی باورش 
سخت است.

باورش ســـخت نیســـت؛ باور کنید اما اینکه از عشـــقت 
بخواهی جدا شـــوی بله این خیلی ســـخت اســـت و من 
این کار را کردم. من خیلی به کشـــتی علاقه داشـــتم اما 
وقتی از کشـــتی بیرون آمدم ســـعی کردم زندگـــی را یاد 
بگیرم و بدون کشـــتی زندگی‌ام را بســـازم. شاید حتی با 
کنار هم گذاشتن کلمات هم نشـــود عشقم به کشتی را 
به طـــور دقیق بیان کنم امـــا حالا که قرار شـــده زندگی 
غ از کشتی آن را بسازم  جدیدی را داشـــته باشم، باید فار

و ایـــن را خوب بلدم.

 یعنی بیشترین نقش را در باخت کامران به 
بدنسازی و وزن کم کردن ربط می‌دهید؟

 گیرهای فنی هـــم دارد که ببینمش حتمـــاً درباره‌اش با 
کامـــران صحبت می‌کنـــم. در دفاع کمی ضعیف اســـت 

و خیلـــی با فاصله کشـــتی می‌گیرد.
 

این وزن کم کردن کامران به یک داستان عجیب 
تبدیل شده است، 88 الی 89 کیلوگرم وزن دارد اما 

ظاهراً سخت سر وزن می‌رسد و همین باعث افت 
بدنی او می‌شود.

 نه، لزوماً ایـــن کم آوردن ربطی به وزن کـــم کردن ندارد. 
وقتـــی کامـــران دور از کشـــتی‌گیر حریـــف می‌ایســـتد 
حریـــف به او یورش می‌بـــرد و باید مقابـــل این یورش‌ها 
عکس‌العمل نشـــان بدهـــد. در نتیجه بـــه لحاظ بدنی 
افـــت می‌کند. باید به حریف بچســـبد. ســـال گذشـــته 
هم با رشـــید ســـعدالله یف به همین مشـــکل بـــر خورد. 
همچنین باید چگالی عضله را پایین بیاورد. اصلاً کشتی 
ایـــن همه زور نیـــاز نـــدارد. او وزنش به نحوی اســـت که 
اصلاً چربی بـــرای کم کردن نـــدارد اما بایـــد تمریناتی را 

انجـــام بدهد که عضـــات را خیلی بـــزرگ نکند.
 

ولی این فرصتی که در دو سال اخیر از دست رفت 
خیلی تأسف‌آور بود.

 بلـــه، خیلی ناراحت‌کننده‌ اســـت. آدم همیشـــه جوان 
نیســـت کـــه هر جور ســـاز زدنـــد، برقصـــد. بایـــد بتواند 
کشـــتی را اداره کنـــد و این اداره کـــردن را باید مربیان در 
اردوی تیـــم ملی وقـــت بگذارنـــد و آمـــوزش بدهند. در 
دوران جوانـــی افراد شـــانس دارند که به مدال برســـند و 
باید از این فرصت اســـتفاده کنند. در دوره ما هم بودند 
کشـــتی‌گیرانی کـــه مـــن هنوز هـــم متعجبم چـــرا مدال 
نگرفتنـــد؟ مثلاً بهنـــام طیبی باید حداقـــل چهار یا پنج 
مـــدال جهانی می‌گرفت اما نشـــد. نفـــر اول جهان را 15 
بر صفر شکســـت داده بود اما در المپیک باخت و حذف 
شـــد. اویس ملاح  یا داوود قنبری هم از جمله کســـانی 
بودند کـــه فکر می‌کنم حیف شـــد بدون طـــا ماندند.

 
چند وقت پیش خبری منتشر شد که تیم ملی 

کشتی آزاد در سال 2015 قهرمان جهان شد. 
موقعی که رسول خادم تحت فشار بود. شاید اگر 

این قهرمانی آن موقع به دست می‌آمد کمی از 
فشاری که روی رسول خادم بود، کم می‌کرد. آن 

موقع خیلی به رسول نزدیک بودی.
 مـــن در مقطعی خیلی به رســـول نزدیک بودم و مقطعی 
هـــم نبـــودم امـــا فکـــر می‌کنـــم اگر همـــان موقـــع هم 
قهرمانی تیم ایران اعلام می‌شـــد، باز هم رســـول در آن 
زمـــان تصمیمش همانی بـــود که گرفت. رســـول خادم 
همیشـــه برای خـــودش برنامه داشـــت و طبـــق همین 
برنامـــه یـــک مقطعی بـــود ولی حالا دوســـت نـــدارد که 
باشـــد. رســـول محدود به کشتی نیســـت و برای زندگی 
خـــودش پلـــن دارد و آن را زندگی می‌کند. رســـول خادم 

آدمی نیســـت که کشـــتی محـــدودش کند.
 

یعنی الان هم از همین نوع زندگی لذت می‌برد؟
 بلـــه، الان هـــم پلن زندگـــی‌اش را این‌گونه چیـــده که به 
مردم کمـــک کند. لذت می‌بـــرد و تا زمانی کـــه این لذت 
برای او تمام نشـــده ادامه می‌دهد. آدم سختکوشی است 
و اگر قرار باشـــد کاری را انجام بدهد حتماً انجام می‌دهد 
و اگر در آن مقطع تصمیم گرفت نباشد خواست خودش 

بود. علیرضا دبیر هم همین طور اســـت.
 

الان هم کم روی دبیر فشار نیست.
 علیرضـــا دبیـــر به خاطـــر برخـــی رفتارها کـــه تعبیر به 
خودنمایـــی ایدئولوژیـــک می شـــود تحت فشـــار قرار 
می‌گیـــرد امـــا کار خـــودش را می‌کنـــد. کشـــتی، آدم 
بزرگ کـــم ندارد اما کســـی را کـــه کار کرده، نمی‌شـــود 
نادیده گرفت. دبیر چه خوشـــمان بیایـــد و چه نیاید، 
کلی برای کشـــتی کار کـــرده و این قابل احترام اســـت. 
اتفاقـــاً یـــک خصلت خوب دبیر این  اســـت که وســـط 
بـــازی نمی‌کنـــد و اعتقاداتـــش هر چه هســـت به زبان 
مـــی‌آورد. بابتش هم توهین می‌شـــنود ولـــی کارش را 

انجـــام می‌دهد.
 

کلاً تیمی که در دهه 90 میلادی بود و شما هم 
عضوش بودید همه آدم‌های خاصی بودند و 

خیلی‌ها اعتقاد دارند بهترین تیم تاریخ کشتی 
ما بود.

 شـــاید قیاس این شـــکلی خـــوب نباشـــد ولی واقعـــاً از 
جهـــات زیادی خاص بـــود. خیلی از جریانات سیاســـی 
و اجتماعـــی را تغییـــر دادنـــد. چه کســـی فکـــر می‌کرد 
روزی کشـــتی‌گیران وارد مجلس و شـــورای شهر شوند؟ 
همین نســـل این تابو را شکســـتند و هم وارد شورا و هم 

وارد مجلس شـــدند.
 

این خاص بودن از کجا می‌آمد؟
 جاه‌طلـــب بودیـــم و اکثـــراً با ســـختی بزرگ شـــده 
بودیـــم و یاد گرفتـــه بودیم که ســـختی‌ها را تحمل 
کنیـــم. البته یک نکتـــه را هم نبایـــد فراموش کرد؛ 
آن موقع عشـــق بیشـــتر بـــود و به خاطـــر همین 
هـــم کشـــتی‌ها و فوتبال‌هـــای دهه 90 
هنوز هـــم دوست‌داشـــتنی‌تر 

به نظـــر می‌آید.

بعضـــی از آدم‌هـــا بـــه دنیـــا می‌آیند کـــه کاری خـــاص انجام 
بدهنـــد. به دنیـــا می‌آیند کـــه الگـــوی دیگران باشـــند. یکی 
از ایـــن افـــراد، علیرضـــا حیـــدری اســـت. کشـــتی‌گیر خوش 
اســـتیل و خوش تکنیکی که روزگاری خیلی‌ها فقط به عشق 
مبـــارزات علیرضا حیدری کشـــتی نگاه می‌کردند. کســـی که 
وقتی کشـــتی می‌گرفت جـــوری زیـــر می‌گرفت کـــه الان هم 
اگر قرار باشـــد از کســـی تعریف کنند، می‌گویند مثل علیرضا 

حیـــدری زیرگیـــری می‌کنـــد. علیرضـــا بچه خوب و دوســـت 
ج حالا ســـاکن کشـــور هلند اســـت. حرف زدن  داشـــتنی کر
بـــا او بی‌نهایـــت لذتبخش اســـت و شـــاید او یکـــی از معدود 
ورزشـــکاران و قهرمانان ورزش اســـت که با گذشـــته و دوران 
قهرمانـــی خـــود خیلی فـــرق کرده اســـت. گفتنی اســـت این 
مصاحبـــه در ایـــام برگـــزاری جام جهانـــی کشـــتی در زاگرب 

انجام گرفته اســـت.

محسن وظیفه
گروه ورزشی

گفت وگو

زندگی آقا رسول محدود به کشتی نیست

ج تا آمستردام هلند با علیرضا حیدری ج تا آمستردام هلند با علیرضا حیدریاز زور آباد کر از زور آباد کر

خوش مان بیاید یا نه؛ دبیر موفق بوده استخوش مان بیاید یا نه؛ دبیر موفق بوده است

ـــرش بـ

جدایی از عشق؟ چه تعبیر جالبی بود.
عشـــق من به کشـــتی واقعاً قابـــل توصیف نیســـت. بهترین روزهـــای زندگی‌ام را 
در کشـــتی ســـپری کردم. من بچه زورآباد، کرج ســـوار اتوبوس می‌شـــدم تا بیایم 
تهران که باشـــگاه کشـــتی بروم. روزی پنج ســـاعت در راه بودم تا برسم به باشگاه 
کشـــتی که تازه آنجا هم رفتار خوبی نمی‌دیدم. یـــک روز تمرین نمی‌دادند یا یک 
روز برای مسابقه انتخابم نمی‌کردند. 5 ســـاعت در راه بودم آن‌هم با اتوبوسی که 
بـــوی ســـیگار و گازوئیل آدم را خفـــه می‌کرد. تازه شـــب که به خانه بر می‌گشـــتم 

باید جواب می‌دادم که چرا درس و مشـــق را رها کردم و رفتم ســـراغ کشـــتی.
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